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«برنامة درسي ملي جمهوري اسلامي ايران»، كه درواقع بخش 
عمدة طرح جامع تحول بنيادين در آموزش وپرورش تلقي مي شود، 
نهايي تدوين و تصويب خود را مي گذراند. اين  هم اكنون مراحل 
برنامه نقشة كلان برنامة درسي و چارچوب نظام برنامه ريزي درسي 
كشور را به منظور تحقق اهداف آموزش وپرورش نظام جمهوري 

اسلامي ايران تعيين و تبيين مي نمايد.
و  «تفكر  عنصر  پنج  پاية  بر  برنامه  اين  الگوي هدف گذاري 
تعقل»، «ايمان»، «علم»، «عمل» و «اخلاق» بنا شده، به طوري 
كه تفكر و تعقل از جايگاه نخست و محوري و عنصر ايمان و باور 
مبتني بر تفكر، از جايگاه دوم برخوردار است و سه عنصر علم و عمل 
و اخلاق به منزلة عناصر برخاسته از تفكر و ايمان يا متكي به آن دو، 

تعريف و تبيين مي شوند.۱

بر مبناي اين الگو از 
حوزة  يازده  هدف گذاري، 
شده  مشخص  يادگيري 
از: ۱.  عبارت اند  كه  است 
تفكر و حكمت، ۲. قرآن و 
معارف اسلامي، ۳. زبان و 
ادبيات فارسي، ۴. فرهنگ 
و هنر، ۵. كار و فناوري، ۶. 
 .۷ تربيت بدني،  و  سلامت 

علوم انساني و مطالعات اجتماعي، ۸. رياضيات، ۹. علوم تجربي، ۱۰. 
زبان هاي خارجي، ۱۱. آداب و مهارت هاي زندگي.

با توجه به ارتباط حوزة تفكر و حكمت با قرآن و معارف اسلامي 

تفكر و حكمت در برنامه هاي درسي
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و فلسفه و منطق و تفكر فلسفي، در اينجا به معرفي اجمالي اين 
حوزه مي پردازيم: 

تفكر، عمل قاعده مند منتج، مولد و جهت دار دستگاه عقل انسان 
روي  بر  انسان  تفكر،  در عمل  است.  حقيقت  به  براي دست يابي 
اطلاعات دريافت شده و اندوخته هاي قبلي، كار روشمند مي كند و 
مجهولي را به معلوم تبديل مي نمايد و به حقيقتي از حقايق دست 
مي يابد. دانش منطق روش صحيح انديشه ورزي و تفكر را توضيح 

مي دهد و به شرح اقسام آن مي پردازد.
حكمت، كه به معناي علم متين، محكم و استوار است، دستاورد 
قوة تعقل به شمار می آيد. اگر انسان تحت تأثير موانع معرفتي (مغالطه، 
توهم، ظن و گمان) و غيرمعرفتي (تقليدگرايي، حب و بغض بيجا، ...) 
قرار نگيرد و مبتني بر منابع نقلي و عقلي، حركت صحيح فكري انجام 

دهد، به حكمت دست مي يابد.
حكمت به دو بخش نظري و عملي تقسيم مي شود. حكمت 
نظري، دانش واقعيت ها (هست ها)ست. حكمت عملي دربارة بهترين 
رفتار انسان براي رسيدن به سعادت و كمال (بايدها و نبايدها)ست. 

براساس اين دو كاركرد، عقل نيز به عقل نظري و عقل عملي 
تقسيم مي شود. بنابراين، تفكر در حوزة عقل نظري به حكمت نظري 
مي انجامد و تفكر در حوزة عقل عملي، حكمت عملي را در پي دارد.

انديشمندان زيربناي حيات انساني را تفكر دانسته و گفته اند 
از آن سامان نمي يابد و تكميل  كه زندگي بشر بدون بهره مندي 
عامل  انسان،  وجود  در  آن  شكوفايي  و  تفكر  تربيت  نمي شود.۲ 
شكوفايي خردمندي و دانايي و زمينه ساز «حيات طيبه» است. حيات 
انسان، يك حيات فكري است و تفكر، كه استعدادي الهي است، در 

اثر تربيت به فعليت مي رسد.
سؤال، اولين قدم در تفكر است. كودك از همان زمان كه توانايي 
برقراركردن ارتباط و سخن گفتن پيدا مي كند، مي پرسد و به تدريج 
كه رشد مي كند، سؤال هاي او توسعه مي يابد و عميق تر و جدي تر 
مي شود. سؤال از چيستي، چرايي، چگونگي، كدامي، كيستي، كجايي 
و نظاير آن ها آغاز حركت فكري و رفتن به سوي علم و معرفت 
است. بنابراين يكي از ضرورت هاي تفكر، پاسخ به سؤالات انسان در 

زمينه هاي گوناگون زندگي و رشته هاي مختلف علمي است.
زندگي  و  مسائل هستي  بنيادي ترين  وارد  كه سؤالات  آن گاه 
مي شود، صبغة فلسفي به خود مي گيرند و «تفكر فلسفي» پديد مي آيد و 
از آنجا كه اين قبيل سؤالات براي عموم انسان ها مطرح است، پرورش 
تفكر فلسفي، براي دست يابي به پاسخي مستدل و روش در مسائل 

بنيادي يك نياز عام و همگاني در آموزش وپرورش است.
بنابراين پرداختن به «پرورش تفكر فلسفي»، آن هم برای عموم 
دانش آموزان، نيازمند به برنامه ريزي خاصی است. البته اين برنامه، با 
درس تخصصي فلسفه، كه يك درس و رشتة تحصيلي خاص است، 

تفاوت دارد.
تفكر، با توجه به مهم ترين كاركردهايش، نام هايي گرفته كه 

لازم است به اين كاركردها توجه شود؛ از جمله اين كه: 

تفكر از جهت برترين ثمره و فايدة آن، كه توانايي ارزيابي و 
نقادي است، «تفكر ارزياب و نقاد» ناميده مي شود.

از آن حيث كه توان ابتكار، نوآوري و خلاقيت به انسان مي دهد، 
«تفكر خلاق» نام گرفته است.

بدان جهت كه به سؤال هاي بنيادين هستي و زندگي مي پردازد، 
«تفكر فلسفي» نام دارد. تفكر و حكمت در دو قلمرو عقل نظري و 
عقل عملي حضور دارد. به عبارت ديگر، تفكر بر تمام قلمرو و حيات 
انساني سايه مي افكند و هيچ بعدي از ابعاد زندگي نظري و عملي وي 

نمي تواند از تفكر تهي باشد.
از اين رو، برنامة تربيت تفكر و حكمت بايد از همان آغاز تولد 
توسط خانواده ها پي گيري شود و با ورود دانش آموزان به مدرسه در 
ساختاری عميق تر و جدي تر دنبال گردد تا دانش آموزاني اهل تدبر، 
تأمل، تفقه و بصيرت تربيت شوند و در نهايت رفتاري حكيمانه از خود 
بروز دهند و تعاملي  فكورانه و خردمندانه با محتواي ساير حوزه هاي 

يادگيري در دوره هاي تحصيلي داشته باشند.
ايجاد موقعيت هاي پرورش تفكر در برنامه هاي درسي اهميت 
به سزايي دارد؛ مطالعه و كتاب خواني، نقد رسانه ها، يادگيري روش هاي 
تحقيق، بررسي رفتارهاي فردي و رخدادهاي اجتماعي، داستان گويي 
و داستان خواني، ميزگرد، مناظره، گفت وگو، نوشتن تجارب و خاطرات 
و رخدادها و بهره گرفتن از روش هاي تقويت كنندة مهارت هاي تفكر در 

تمام برنامه هاي درسي و تربيتي از جملة خلق اين موقعيت هاست.
علاوه بر اين قلمرو عام تفكر، قلمرو دومي نيز وجود دارد كه 
عبارت از «تفكر فلسفي» است و همان طور كه گفته شد، مربوط به 
بنيادي ترين سؤالات انسان دربارة هستي و حيات است. اين قلمرو 
نيز اختصاص به دورة تحصيلي خاص و رشتة خاص ندارد و كلية 
دانش آموزان را دربرمي گيرد. البته آغاز زماني طرح سؤال هاي بنيادين 
و چگونگي پاسخ دادن به آن ها و تنظيم محتواي مناسب با اين گونه 

پرسش ها در برنامه هاي ويژة اين حوزة يادگيري تدوين مي شود.
قلمرو سوم، قلمرو تخصصي «فلسفه» و «منطق» است كه 
انديشه ورزي  و  دارد  درس خاص  و  تحصيلي  رشتة  به  اختصاص 
فلسفي تخصصي، شناخت آرا  ء و نظرات فيلسوفان و نقد و بررسي 
آن ها را دربرمي گيرد و براي دانش آموزاني مناسب است كه انگيزة 

تحصيل در اين رشته را داشته باشند.
حكمت  و  تفكر  يادگيري  حوزة  قلمرو،  سه  اين  به  توجه  با 
اختصاص به درس خاصي ندارد و در همة درس ها، به ويژه قرآن و 
معارف اسلامي، بايد پي گيري شود و دبيران محترم درس هاي ديني 
و قرآن و فلسفه و منطق بايد با تنظيم و تدوين روش هاي تدريس 
مناسب با تفكر، مهارت هاي تفكر را در دانش آموزان پرورش دهند و 

در راستاي تحول و اصلاح نظام آموزشي پيش تاز باشند.
سردبير

پي نوشت
۱. برنامة درسي ملي، نگاشت سوم، صص ۳۶ و ۳۷

۲. ترجمة تفسيرالميزان/ ج۵/ ص ۴۱۴
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